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  :مقالهمعرفي و نقد 

  »اي رمان رود راوي ساخت اسطوره ژرف«نقدي بر مقالة 

  
  السادات سنگي نرجس

  دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهددانشجوي

  

بين چكيده و اصل    » 1رود راوي ن  اي رما   ساخت اسطوره   ژرف«در نخستين نگاه به مقالة      
سـاخت    بررسـي ژرف   عنوان مقاله مدعي  . خورد  چشم مي   مقاله گسست و ناهماهنگي به    

يي سـخن  اي رمـان اسـت و چكيـده از نقـد رمـان بـا رويكـرد پـساساختارگرا              اسطوره
  .گويد؛ اما متن مقاله همسو با عنوان و مطالب چكيده نيست مي

چكيدة مقاله مدعي است كه از روش پساساختاري رولان بارت استفاده كرده اسـت              
كه نـه تنهـا در    ؛ درحالي)55( تا به دريافت اسباب پيچيدگي و فهم و تحليل متن بپردازد

ز گفتمـان، عملكردهـاي گفتمـاني،       اعـم ا  (مقدمه به روش پـساساختاري رولان بـارت         
اي نـشده اسـت، بلكـه         ترين اشاره   كوچك...) هاي چندپاره و    جايگاه زايايي متن، دلالت   

معمـول اسـت كـه در       . هاي آن نيز بر روش پساساختاري مبتنـي نيـست           مقاله و تحليل  
اما در مقدمة ايـن  . شود مقدمه روش و رويكرد نظري مقاله براي بررسي رمان مطرح مي        

هـا معرفـي شـده و سـپس      هـاي مربـوط بـه آن    له نخـست آثـار خـسروي و نوشـته      مقا
هـاي    اعـم از روش پـراپ و نقـل قـول          (اي دربـارة سـاختارگرايي        هاي پراكنده   قول  نقل

تـوان بـه روش و رويكـرد     هـا نمـي   آمده است كـه از آن ) كوتاهي از اسكولز و ايگلتون    
  .نظري مقاله دست يافت



   9شمارة/ 3 سال                                                                                       166

روش پساساختاري رولان بارت استفاده كـرده اسـت؛         نويسندة مقاله مدعي است از      
 آورده و سپس نظر ايگلتون را       )56(اما تنها دو جمله از بارت، آن هم به نقل از ايگلتون،             

درواقع، نظر ايگلتون دربارة ديدگاه بارت،      . دربارة ديدگاه رولان بارت مطرح كرده است      
. تر كرده اسـت  ين بند را پررنگبا موضوع مقاله ارتباطي ندارد و گسست ايجادشده در ا     

 پايـة نظـري مقالـه       وي كـه از ديـدگاه       -ها  قول  آنكه بتواند بين آن نقل       بي منتقددر ادامه   
هـاي شخـصي خـود در          ارتباط برقرار كند، به بيان برداشت      رود راوي   با رمان  -هستند

ئه نكـرده  ها ارا  پرداخته و در طول مقاله هيچ دليل روشني براي آن  هايي كلي   قالب جمله 
. )57(هاي نويسندگي خسروي دانسته اسـت          را مظهر تمام مهارت    رود راوي مثلاً  . است

هاسـت؟    آن» همـة «دربردارنـدة    رود راوي هاي نويسندگي خسروي چيست كـه         مهارت
هاي مختلـف   توانيم به دلايلي چون جنبه آيا نمي اسفار كاتبان،علاوه بر اين، در قياس با       

پريشي، دعوت ابـژه   ، زمان )4، بسامد 3، ديرش 2اعم از ترتيب  ( اتباناسفار ك تبلور زمان در    
ت و همچنـين حركـت چنـد روايـت              به متن و سـياليت برخـي شخـصيت         هـا، بينامتنيـ

موازات هم كه در عـين داشـتن پيرنـگ مـستقل داراي تـداخل پيرنـگ نيـز هـستند،                       به
م؟ همچنـين نويـسندة      بـداني  رود راوي را بيشتر از     اسفار كاتبان  هاي نويسندگي   مهارت

رود ويژگي پـسانوگرايانة    . )56( اشاره كرده است     رود راوي مقاله به سبك پسانوگرايانة     

دانـيم؟ در      چيست؟ چه عناصري را شاخصة سبك پـسانوگرايانة ايـن رمـان مـي              راوي
اصـطلاح  . »اي ضـد سـاختاري اسـت        گونه   به رود راوي « مقاله آمده است كه      57صفحة  

ي چه معنايي دارد؟ آيا نبايد تعريف روشني از آن ارائـه كـرد؟ بـا                درست  به» ضد ساختار «
داننـد رمـان داراي سـاختاري روشـن و عناصـر        مـي رود راويايـن همـه، خواننـدگان    
  .ساختاري مشخص است

هـاي داسـتان و       رفـت   تر، تقـسيم مقالـه بـه دو بخـش پـي              اما گسست بسيار بزرگ   
) صـفحه 29صـفحه از    13دود  ح ـ(در نيمـة نخـست مقالـه        . ساخت داستان اسـت     ژرف

هـا    رفـت   دار با عنوان پي     هاي مختلف را به صورت شماره       خلاصة رمان آمده كه قسمت    
 بـا الهـام از روش پـراپ، قـصد          منتقـد رسـد كـه       نظر مـي    نخست چنين به  . آورده است 

گيري از آن را دارد؛ اما متأسفانه خود اعتراف كرده            بندي و سپس استفاده و نتيجه       تقسيم
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ها نيز بر اساس استاندارد خاصي صورت نگرفته است           رفت  شيوة استخراج پي  «است كه   
سازي رماني است كه امكان خلاصـه كـردن آن وجـود              چون هدف از آن نوعي خلاصه     

زيور راوي  (هاي غيرمؤثر را آورده       بندي هم بخش      شگفتا كه در اين تقسيم    . )57(» .ندارد
و مـسائل مهمـي را كـه        ...) آيند و   بيرون مي كند يا راوي و عمو        را به اتاق راهنمايي مي    

 متن هستند، بيان نكرده است؛ مثل پايان رمـان كـه شـانه و               دار  نشانههاي    اتفاقاً از بخش  
گلوله كتفم را سوراخ كرده و خـون از         «: شود  كتف راوي بر اثر شليك گلوله زخمي مي       

 در بـين كهكـشان      در زمينه سياه آسمانه خرقه، زخم خـونيني       ... جوشيد  ام مي   زخم شانه 
خـسروي  ). 256: 1385خـسروي،   (» .زدند  ها سوسو مي    ولي همچنان ستاره  . ايجاد شده بود  

هاي روي شـانه   در اينجا شانه و كتف را آگاهانه انتخاب كرده است؛ چرا كه هم با زخم          
الصبيان كه نـشان قريـة اوسـت، پيونـد      شده بر شانة ام در مراسم تسعير و نيز نقش حك     

كند، ارتباط    الصبيان در آسمان به آن صعود مي        ا ستارة غفر و جايگاهي كه ام      دارد و هم ب   
در هر حال روشن نيـست      . كلي نياورده است    ها به   رفت  دارد و منتقد اين بخش را در پي       

ها بر چه مبنايي نوشته شده است؛ چرا كه اگر از الگوي پـراپ اسـتفاده                  رفت  كه اين پي  
هـا   هـا از ايـن كـنش    تاني مـلاك باشـد و در تحليـل       هاي داس   شده باشد، بايد فقط كنش    

 آن هـم بـا      -ها  رفت  بخش پي  علاوه بر اين،  . )44-42 :1368پراپ،  ك  .ر( شود    استفادة بهينه 
  . بخش دوم مقاله اصلاً استفاده نشده استاز –اين حجم زياد

سـاخت داسـتان دانـسته        منتقد در قسمت دوم، چهار شيوه را گسترش بخـش ژرف          
است، خواننـدة   » رود راوي اي رمان     ساخت اسطوره   ژرف«ا كه عنوان مقاله     از آنج . است

اي بررسـي شـوند و خاسـتگاه     مقاله انتظار دارد كه ايـن چهـار شـيوه از نگـاه اسـطوره       
طـور كامـل،      اما تنها در مورد نخست، آن هم نه به        . ها در رمان بحث شود      اي آن   اسطوره

هـا    اي ايـن شـيوه      ه اصلاً رد پاي اسـطوره     در مورد دو و س    . به اسطوره اشاره شده است    
اي رمـان را      سـاخت اسـطوره     شود؛ با اينكه نويسندة مقاله معتقـد اسـت ژرف           ديده نمي 

 بسنده كرده و حتي     )83(در مورد چهارم نيز تنها به يك جمله از الياده           . اند  گسترش داده 
، مجـال  اويرود ر ايـن در حـالي اسـت كـه          . ارتباط آن را با رمان توضيح نـداده اسـت         

فريـزر كـه    » مكتب اسطوره و آيين   «براي نمونه   . اي بسيار زيادي دارد     هاي اسطوره   بحث
شناسي است و در آن از آداب و مناسـك و اسـطوره خـدا و الهـه                    رويكردي به اسطوره  
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 قابـل  رود راوي با مراسم آيين تسعير در      )23: 1384ك كوپ،   .ر(باروري سخن گفته است     
اي، رازآمـوزي اسـت كـه متـضمن           گر از مراسم نمادين اسطوره    نمونة دي . مقايسه است 

 اين مفهوم يعني بازگشت بـه زهـدان در         )78: 1362ك الياده،   .ر( است   5بازگشت به زهدان  
بند   باردار شدن تخته  «،  »بازگشت راوي به وطن   «شود؛ مانند     هايي از رمان ديده مي      بخش
نمونة ديگـر امـر مقـدس و        . »بارهپاك شدن وي و تأكيد بر تولد دو       «و همچنين   » از وي 

كفرآميز است كه در رمـان بـه صـورت گنـاه نمـود بـسياري دارد و تـامس آلتيـزر در                        
گويـد   سخن مي» ديالكتيك امر مقدس و كفرآميز  «عنوان    اش دربارة الياده از آن به       بررسي

وجـوي    جـست «هر روي، مضامين اساطيري ديگـري چـون           به. )62-61: 1384ك كوپ، .ر(
ر، گناه آغازين، سفر به دل تاريكي، الگوي آفرينش، سـرزمين هـرز، جـادوگري               وا  دايره

دهـد؛ ولـي در       اي رمان را نشان مـي       هاي بررسي اسطوره    در رمان هست كه قابليت    » ...و
  .بينيم ميها ن  نشاني از آن»رود راوياي رمان  ژرف ساخت اسطوره«مقالة 

 آمـده   73در صـفحة    . شـود    ديده مـي   هايي نيز در مقاله     انگاري  ها، سهل   علاوه بر اين  
كمال خلقت آدمي بر اثر به وجود آمدن حوا از آدم بوده، همين مورد در داستان                «: است

منتقـد  » .آيد كـه شـكل حواسـت        وجود مي   گايتري نيز از خود او به     ... حاضر هم هست  
د شـاي (آيـد     وجود مي   گويد از كجاي متن استنباط كرده كه گايتري از خود راوي به             نمي

كـه گـايتري      ؛ درحـالي  )نمـود   اگر فرزند راوي دختر بود كمي اين ادعا قابل توجيه مـي           
الصبيان و    چرخد و با ام     ها مي   شخصيت مستقلي است كه اگرچه سياليت دارد و در زمان         

آيـد و حـضورش در مراسـم          وجـود نمـي     شود، از خود راوي به      مادر راوي نيز يكي مي    
در جـاي ديگـري از      . اش در آثار خسروي است       ويژه و نقش » كلمه«تسعير نيز به سبب     

باره بايد گفت خسروي در       در اين . آمده است كه زيور و گايتري يكي هستند       ) 80(مقاله  
هاي رمان يكي     كند كه با ديگر شخصيت      هايي خلق مي    سبك نويسندگي خود شخصيت   

 او ايـن    شـوند؛ امـا     هـاي مختلـف حاضـر مـي         ها و روايت    ها و متن    شوند و در زمان     مي
 رود راوي براي مثـال رنـگ سـبز در         . دهد  ها را همراه با كُد نشان مي        يگانگي شخصيت 

الـصبيان، مـادر راوي، و        يك كد است كه در آتـش بـه صـورت خناسـك سـبز و در ام                 
ها و حتـي      كند و شخصيت    گايتري، معشوق راوي، به صورت رنگ چشم نمود پيدا مي         

شـود چنـين       گـايتري يكـي نيـستند و نمـي         امـا زيـور و    . كنـد   آتش را با هم يكـي مـي       
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جالـب آنكـه منتقـد      . انگارانه هر شخصيتي را با شخصيت ديگـري يكـي دانـست             ساده
هـا   نـامي آن   وطن بـودن و هـم       گايتري شار و گايتري دات را يكي ندانسته و فقط به هم           

 بايـد   كـه   در حـالي  . اشاره كرده؛ اما زيور و گايتري را يك شخصيت تصور كرده اسـت            
اند؛ چـرا     گايتري شار و گايتري دات، سرنوشت مشابهي دارند و تكرار يك حادثه           گفت  

كه هر دو از شخص اول دارالمفتاح باردارند، هر دو در پاي چپ زخـم كبـود دارنـد و                    
اما عموخوانـده و پدرخوانـدة      .  هست فرزند هر دو  سرنوشت به لاهور رفتن در زندگي       

همچنين در مـتن  . اره هيچ پايه و اساسي نداردب راوي يكي نيستند و ادعاي منتقد در اين       
آنچـه نبايـد از نظـر       . اي مبني بر اينكه فرزند زيور، فرزند راوي است وجود ندارد            نشانه

هـاي گونـاگون را دارد،        دور داشت اين است كه اگر چه متن باز است و قابليت تحليل            
  . هاي متن سازگار باشد هر تحليلي بايد با نشانه

هاي ديگر منتقد اين است كه بين نويسندة رمان و راوي، تمايز قائـل                انگاري  از سهل 
  . )80و78(نشده است 

هـاي نويـسنده بـراي گـسترش          كلمه و نوشتن، شيوة اصلي يـا بـستر تمـام شـيوه            

كند كـه     نويسنده براي نشان دادن اهميت نوشتن و كلمه رو مي         . ساخت است   ژرف

كنم كه من شكل تو را  عتراف ميگايتري ا: نويسد وصف حال خود اوست      آنچه مي 

  ). 78(ام  ام و نقابي با شكل تو بر خود گذاشته از اسمت به وام گرفته

دار شـده     بندي كه شكل گـايتري را گرفتـه و بچـه            راوي اين قسمت را از قول تخته      
كنـد كـه بـه گـايتري بگويـد         بند به راوي اصرار مي      تخته. نويسد  است، براي گايتري مي   

  .ا تحويل بگيرد و اين سخن راوي است نه نويسندهبيايد و جنين ر
 و مـسئله و محتـواي مقالـه و نيـز            »بحث« ،»نظريه«به هر روي، فقدان انسجام ميان       

  . كند ها، خوانندة اين نقد را دچار سرگشتگي مي گسست ميان بند
  

  ها نوشت پي
در . »رود راوي ان  اي رم ـ   سـاخت اسـطوره     ژرف«). 1387. (جـوزاني  حسين اسـدي   تيمور و  مالمير،. 1

  .85-55صص . 6ش. 2س .دانشگاه گيلان. پژوهي ادب

2. Order 
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3. Duration 

4. Frequency 

5. Regressus ad Uterum 
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